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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  
  

احِلَ إلَِیک قَرِیبُ الْمَسَافَة.  وَ أن الرَّ
کند، این ه به سمت تو سفر میکند، کسی ککند و به سمت تو سفر میکسی که به سمت تو حرکت می

 سفرش خیلی کوتاه و قصیر است، سفر طولانی نیست.
تصوّر ما بر این است که چون عادت داریم با مسائل مادّی و با مسائل طبیعی سر و کارمان است و 

چشمان  ای را بین خود و بین خدا که ازارتباطات ما با جزئیات و با عالم مادّه است، طبعاً یک مسافت و فاصله
نکردید یک خدایی  آید همین الآن که من گفتم شما تصوّرکنیم، وقتی که اسم خدا میما پنهان است احساس می

کنید این خدای ما باید از منظومه شمسی عبور کند از ثوابت عبور کند آید در ذهن خیلی دور، مثلًا تصوّر میمی
گویند؟ های میکروسکوپی چه میها ستارهخلاصه این هایی کهها را یکی یکی ردّ کند از آن ستارهکهکشان

های اتمی، های ظاهر هم ردّ کند تلسکوپشود ردّ کند، تلسکوپگویند، با چشم نمیهای تلسکوپی میستاره
ها چیزهایی که آن آخرین مرتبه دنیا، آن آخرین مرتبه فیزیکی و مادّی به اصطلاح شما آقایان، آخرین این

چنین تصوّری، شود خدا، یک همآن متریال قرار دارد، در آن آخرین مرتبه از آنجا به بعد میای که در مرتبه
 کردیم دیگر.طوری خیال میطور نیست؟ تا حالا ما ایناین

آید و خیلی کنیم به بالا، یک بُعد خیلی طولانی در ذهن میدفعه سرمان را میگویند آقا دعا کن، یکمی
گوییم بالأخره صدای ما به گوشش خدا منّت بگذاریم و إظهار محبت و معرفت کنیم می هم بخواهیم به خدا، سر

توانیم باشیم که بگوییم قدر کم لطف نمیرسد. دیگر نسبت به خدا اینخورد. صدای ما بالاخره به او میمی
 نشنود.

دفعه ما کربلا تند یکگفکردند، میگفت: این را مرحوم آقا تعریف میگویند، حاج عبدالجلیل میآخر می
گفت این پسر بزرگ آقای بودیم حاج عبدالجلیل آنجا بود خدا حفظش کند ایشان الآن در کویت است. می
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روی خواست برود در نجف گفت میای بود، خیلی ساده است، خیلی، زیادی ساده بود، میحدّاد بسیار آدم ساده
بگیر و بیا یک حاجتی دارم،  جت هم من دارم آن حاجتم همآنجا برو سلام ما را به امیرالؤمنین برسان یک حا
گفت: شب هم آنجا بودیم مراجعت کرد و گفتیم: خوب چه به امیرالؤمنین بگو، بگو یک حاجتی دارد، بله می

شد قضیه؟ گفت: واللَه رفتم به علی بگویم خیلی سرش شلوغ بود نفهمیدم شنید یا نه؟ بنده خدا نیز ساده، لابّد 
 هم بوده، دیگر بهتر درست شد؟همهمه 

وقت تا به حال تصوّر شنود، هیچگوییم صدای ما را میخیلی بخواهد نسبت به خدا ابراز محبّت کنیم می
چنین تصوّری کردیم؟ گوییم خدایا یک خدا کنارمان ایستاده است. تا حالا یک همکردیم ما، همین که می

که این کلام از دهان ما در قبل از اینخواهیم بگوییم خدایا، نکردیم، حالا بکنیم. حالا از این دفعه، که تا می
 بیاید او شنیده است.
چنین اشتباهی دچار طور باشد؟ چرا باید ما در تصوّرمان نسبت به پروردگار به یک همچرا، باید این

بینیم که گویا توقّع شنیدن و پاسخ دادن هم نداریم. باشیم، که بین خود و بین خدا فاصله را آن قدر بعید می
گیرد؟ این همه قدر خدا بندگانی دارد کی سراغ ما را میآید حرف ما را بشنود اینیم ای بابا کی خدا میگویمی

دهد؟ ای بابا کند و پاسخ میآید خدا و خلاصه حرف ما را استماع میدانم خدا کار و زندگی دارد کی مینمی
را به خود اختصاص دادیم، در این  کجا در عالم وجود ما سهمی داریم؟ کدام حِصه از حِصَص عالم وجود

آید. این به وجود شود و به وجود میتوانیم؟ نه؛ هر کس که در این دنیا متوّلد میدریای بیکران کجا ما می
کنند و قمار بازی هایی که بازی میطوری، یک، مثل اینطوری، نه همینآمدنش با یک پرونده است، نه همین

حالا هر چیزی درآمد. پرونده برای او درست شده است که این به دنیا آمده اندازند کنند یک چیزی میمی
 است.

دانیم حالا راست بود دروغ بود. گفتند زمان سابق نمیطور میکند، در محاکم، سابق اینآخر فرق می
شنود صحبت رود در محکمه، بعد حرفش را میگفتند: شخص اوّل میحالا هرچه هست ما خبر نداریم. می

ها از شود خب. بعضی محکمهکم پرونده برای او درست میکنند، بعد آنجا کمآید فلان میکنند، وکیل مییم
رود توی محکمه حرف نزده فوری دهند تا میاول پرونده درست شده است خیلی زحمت به این بنده خدا نمی

 گذارند جلویش این بهتر است که، دیگر مشکلی ندارد.می
آید یعنی روی این حساب شده است، ملائکه آمدند آید با یک پرونده میین دنیا میحالا هرکسی در ا

برنامه ریزی کردند اراده پروردگار آمده در وجود این تعلّق گرفته. چه قسم زندگی کند چه قسم متولد بشود، 
های خاصّ به ایلها در فچه قسمت رشد کند، چه قسم بیاید تمام این مسائل همه برنامه سازی شده و همه این

رود فایل آید، این صفحه میرود صفحه بعد میآید، این صفحه میخودش قرار گرفته و یکی یکی این رو می
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 شود ابداً، آمدند ...شود. یک ورق این طرف آن طرف نمیآید. یک ورق این طرف و آن طرف نمیجدید می
از یک حکایتی آمد، به یکی از پیغمبران چندی قبل بود من یک قضیه خواندم خیلی تعجّب کردم یادم 

شوی و مرگ تو در دریاست، نوشته بنی اسرائیل، به یکی گفته بود، به یکی گفته بود که تو در دریا غرق می
ها رفت. در بصره بود، با کشتی و اینشوی. این شخص تاجر بود به هندوستان میشده است، در دریا غرق می

ها ببرند، مال التّجاره ببرند و مال التّجاره بیاورند ها گفته بود آنیش و غلامانش و ایندیگر؛ از آن به بعد به شرکا
ها، و نظایر این حکایاتی است. میلیاردها قضیه گذرد. سالها از این قضیه میکرد. سالو خودش حرکت نمی

گوییم، ها را مییکی از آن اش قضیه است دیگر حالااست ها! یعنی به تعداد هر فرد و به اندازه ساعت زندگی
گوید ای بابا کرد. میآمده حال و هوایی عوض میرفته دریا میشود خب میگذرد خسته مییک چند سال می

جا خب حالا چه کار کنیم این مسئله بلند شویم برویم، یک دریایی برویم یک خرده بگردیم خسته شدیم این
گوید حرفش خلاف نیست گفت گوید پیغمبر است و راست میداند که این راست میرا، از آن طرف هم می

شویم که غیر از ما افراد دیگری رویم سوار یک کشتی میآییم میزنیم سر خدا، میآییم حالا یک کلک میمی
خواهد غرق کند، تا حالا تنها کند ما را میها را غرق نمیکند آنها را که غرق نمیهم هستند بالأخره خدا آن

رویم با یک کشتی مسافر بری اصلًا، چرا برویم با یک، گذاشتیم حالا میها میفتیم و مال التّجاره را توی اینرمی
خواهند بروند. های باری برویم؟ بسیار خب، آمد یک کشتی دید دویست سیصد نفر ایستادند میاز این کشتی

رفت بالا وا شروع کرد به بالا و پایین شدن میگفت ما را هم ببرید سوار شدند رفتند وسط دریا، اقیانوس هند ه
خواهی غرق بکنی بکن این دویست سیصد نفر چه گناهی کردند به خاطر آمد پایین، گفت خدایا من را میمی

بریم توی ها هم تقدیرشان بوده مثل تو بمیرند ما همه را یک جا جمع کردیم الآن همه را هم میمن، گفت آن
 ها نیست.دند توی آب درست شد. این حرفآب همه را هم غرق، بر

کنند و در انجام وظیفه خودشان شود و ملائکه اشتباه نمیاش این طرف و آن طرف نمییک نفر پرونده
شود خطا به جای شود. جایش عوض نمیهای ملائکه گم و گور نمیهای ما در دادگاهکنند پروندهتخطّی نمی

شود، یک گمان بد شود. یک خطور در پرونده ثبت میشود، نوشته نمیثواب و ثواب به جای خطا نوشته نمی
نسبت به برادر مؤمن در پرونده ثبت است یک گمان خوب در پرونده ثبت است، در پرونده ثبت است یک 

کنم کم و بیش حکایت کنند در احوال مرحوم فیض علی شاه دَکنی، خیلی مفصّل است خیال میگمان. نقل می
 گویم که:ا برای رفقا گفته باشم حالا خیلی بالاجمال میو داستانش ر

کند جا شروع میرود در بلاد ایران، در تبریز آنآید در ایران و میبا استادش در هند بود بعد از هند می
شوند خیلی، مردی بوده روشن ضمیر و بسیار ها و، خلق کثیری بر گرد او جمع میبه وعظ و صحبت و این

و خب مسلکش هم مسلک عرفان و سلوک بوده دیگر خیلی صحبت جذّابی داشته و شیرین و  باسواد، فاضل
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طوری که مسجد جامع تبریز شوند بهکلام پر حرارتی داشته و جالب و مردم هم خیلی به دنبالش جذب می
ند، مثل دیگر از کثرت جمعیت پر شده بود. خب در آن وقت مخالفین زیاد بودند مخالفین با عرفان زیاد بود

کرده و در حین صحبت الآن، منتها الآن کمتر هستند آن موقع بیشتر بودند. یک شب که این داشته صحبت می
ها را در یک این جمعیت خلاصه در خَلسه و نعشه روحانی و آن حال و هوای مطالب عرفانی و توحیدی آن

هائی شده بودند و نفحات بعضی از بارقهها و ایی قرار داده بود و مشمول خلاصه بعضی از جاذبهحالت نعشه
کند، بَه بیا ببین با این همه مخالفینی که این طرف آن طرف وجود دارد و با یک مرتبه این به ذهنش خطور می

ها حالا ببین چه مردمی جمع شدند چه کثرتی جمع شدند خلاصه کار ها بودند و اینما بر سر مخالفت و این
 ها چه بشوند. شان به چه بشود. لذا اینها چشمدا به کار افتاده است. لذا اینخدارونق گرفته و بازار خ

همین که این خیال و تصور در او آمد. یک مرتبه نگاه کرد دید در این مسجد یک درویشی ظاهر شد. 
طوری، درویش صاف در جمعیت را گرفت از آن در آمد رفت پای منبر بدون هیچ حرفی منبر را گرفت همین

طور. همه مردم هاج و واج مانده بودند چه حکایتی است؟ ت بالا، در گوش او این یک چیزی گفت: همینرف
یکی از دم در وارد شد و آمد و رفت گرفت و رفت بالا یک کاغذی نشان به فیض علی شاه دکنی داد. دید 

. این امضاء استادش گوید بپذیر. همینمرکبش هنوز خشک نشده کاغذش که نوشته، آنچه که این درویش می
 هم زیرش بود. 

گوید: کند به جمعیت میگوید ولی صبر کن. رد میگوئی؟ گفت: بفرما. میگفت خوب حالا چه می
گوید به حقّی که من بر شما دارم هر کاری این درویش گویند بله. میمردم آیا من بر شما حقّی دارم یا ندارم، می

کشد او گیرد از آن بالای منبر مید بسم اللَه. بعد این درویش یقه او را میگوینکند معترض نشوید. میبا من می
رود بیرون و هُلش کشد او را در جمعیت برو بیرون. میگذارد راه برود. میطوری نمیکشد همینرا پائین می

اگفته نماند که در آید، آن وقت ببینید این قضیه چه بوده است؟ البته حالا نرود و دیگر نمیدهد این هم میمی
توانیم بگوییم خواهیم بررسی کنیم، نمیاینجا مطلب بسیار است ما به این مسئله از همه جهات و جوانب نمی

کاملًا یا نه؟ چون این قسم از افرادی که کامل هستند  که واقعاً استاد او از نقطه نظر سیرِ مراتب بقاء کامل بوده
ها به شکل دیگری است نه به این شکل، عَلی کلِّ حال ها و تنبیه آنتأدیب آنها به نوع دیگری و زند آنسر نمی

برد پیش همان استاد، در همان شب از گیرد و میبالأخره شده دیگر حالا، بوده و این انجام شده و دستش را می
گوید هان حالا افتد میجا، تا چشم استاد به او میرسند در دَکن، در آنروند به هند میتبریز یک چند ثانیه می

دهی؟ مردم دور خودت جمع دیگر تو آدم شدی؟ نشستی بالای منبر داری کار و بازار خدا را داری رونق می
دهی؟ این تا در ذهنش خطور کرده است که این جمعیت را جمع کرده است و کنی؟ بازار خدا را رونق میمی

یافتند و بیایند به سمت خدا و مطالب را رها کنند فوراً هایش باعث شده که مردم حرکتی بکنند و راه بصحبت
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گوید بپذیر، گفته برو همین الآن نجاتش بده که این استادش برداشته توی نامه نوشته هرچه این درویش می
 شود و به یک ثانیه، به یک ثانیه آمد دَمِ درِ مسجد جامع صاف آمده بالای منبر، درست؟ دارد غرق می

ذهن ما بگذرد آن فکر در پرونده ثبت است حالا ما ببینیم چقدر پرونده خودمان را  هر فکری که در
کند به گردش، گردش، نشیند این شروع میسنگین کردیم و چقدر برای خودمان بار اضافه کردیم، آدم می

ن او را، کنم، این کار کرده، این بیخود کرده آن فلان کرده، من الآکنم، آن کار میگردش، این کار را می
، سنگین، سنگین، سنگین، سنگین، یک مرتبه مثل یک موشی کند به گردش و هِی سنگینطوری شروع میهمین

تواند دیگر از زیر این خروار بیرون بیاید. ولی نه شود قضیه؟ نمیکه سه خروار روی آن بار بگذارند چطور می
ن جا بیاید ببندد همان جا بیا جلو بگیرد، دیگر کار خواهد خطوری بیاید همااگر انسان بیاید به محض اینکه می

شود، شود، این مسائلی که برای ما حاصل میرسد درست شد؟ حالا این خطوری که در ما پیدا میبه بعد نمی
های منظّم و مرتبط که آن قدر کند؟ ناشی از یک عالم حساب شده با برنامهای میها ناشی از چه مسئلهتمام این

گیری و در پاسخ دادن. یک تواند به گردش برسد در سرعت، و در نتیجهمیلیاردها کامپیوتر نمی سریع، که
کنید یعنی یک کنید در دلتان احساس قبض میخطور یک نتیجه همین تا رفت آمد، نتیجه آمد. تا یک خطور می

از این مسئله تفاوت ندارد  ثانیه یک، چه بگوییم؟ میکرون بگوییم ابسِلون بگوییم، یک ذرّه حتی یک سر سوزن
آید. این مال چه است؟ حالا باید ببینیم مال چه است دیگر؟ آید همراه با او پاسخ هم میهمین که این خیال می

بینیم تصوّر ما بر این است که خدای متعال یک وجودی است خارج از وجود ما و در خب این را که داریم می
بیند، این حیط زمین و محیط آسمان ولی به واسطه قدرتی که دارد ما را مییک نقطه دوری قرار دارد خارج از م

 تصوّر ما از خداست.
توانیم کنیم بیش از این دیگر نمیقدر ما تصوّر میبیند اینبه واسطه آن اشرافی که دارد خدا ما را می

خواهد دهیم. هر کاری دلمان میتصوّر کنیم. طبعاً در ارتباط با این خدا کار و برنامه زندگی خود را قرار می
کنیم، برخلاف دستور زنیم، برخلاف تکالیف عمل میدانیم اشتباه است دست میکنیم به هر اشتباهی که میمی

گذارنیم، به اعمال خلاف دهیم، وقت خود را به هر چیزی میخواهد انجام میکنیم، هرچه دلمان میعمل می
به قمار، به خلاف، به معصیت، به ترک نماز، به ترک حجّ، به ترک صوم  آلاییم، به دزدی، به رشوه،دست می

گرییم. روزه برای خورد؟ روزه نمیخوانیم، آقا نماز چه است؟ به چه درد میبه ترک دستورات الهی، نماز نمی
فلان،  دانمدهیم چرا پولمان را بدهیم به یک مشت عرب بخورند؟ چرا نمیهای فقیر است، حجّ انجام نمیآدم

بینیم آقا یک جایم درد گرفت دفعه میکند یککند صبر میاین مال آن زمان است وَ، وَ، وَ، دیگر، خدا صبر می
 خب. 

ای نیست و فلان روز دوّم یک خورده بیشتر، روز سوم یک خورده بیشتر، روز اول گفتیم حالا مسئله
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تا به حال  هایی کهتوانیم رهایش کنیم، حرفدیگر نمیبینیم نه، مثل اینکه درد است، درد را که روز چهارم، می
ها چه است؟ کی دیده کی رفته کی آمده، کردیم، رها کن بابا، آقا انجام بده نه بابا این حرفزدند رها میبه ما می

شود ها چه است؟ درست؟ ولی درد را که دیگر نمیکی دیده؟ بهشت چه است؟ جهنّم چه است؟ این حرف
رویم به دکتر مراجعه شود کرد میرود بالا، کاریش نمیگیرد ناله هم میته کی آمده؟ درد دارد میبگویی کی رف

دانم مسئله مشکوک است این طرف آن طرف بالا کند و اللَه نمیکنیم یک خورده این طرف آن طرف میمی
خوبی نیست ای داد و بیداد،  پایین، آزمایش فلان، آقا با کمال تأسّف باید به شما بگویم بیماری شما بیماری

افتد به هول و هراس و بالا و پایین پرد. بیماری شما بیماری خوبی نیست دیگر میرنگ از جمال مبارک می
رویم، فلان و این طرف برویم آن طرف برویم امریکا برویم انگلیس برویم خارج برویم بیاییم فلان همه جا می

 بَه تکنیک فلان چه.
ای پیش آمده بود و یکی داشت به آن یکی چنین مسئلهیی بودم چندی پیش یک هممن یک وقت یک جا

گویند، تا آن موقع چند مرتبه تکنولوژی و ها میگفت آقا جان این چیزی که اینداد آن شخص، میتسلّی می
ها فشود. قطعاً تا آن موقع مسئله حلّ است. مگر این حرشود هرچند سال یک بار عوض میتکنیک عوض می

ها، پزشکان مدّتی که گذاشتند چند مرتبه این است فلان، خلاصه دیگر شد چه است؟ تا آن موقع مدّتی که این
کنیم رویم فلان میطور است اینجا نیست میطور است آنجا اینآنچه که باید بشود. درست؟ بله تکنیک آنجا این

همه به مادّه است اصلًا به طرف خدایی در کار نیست، بینید کجاست؟ کنیم. تمام ذهن میکار میکنیم چهچه می
اش اش تکنولوژی همهاش تکنیک، همهاش مادّه، همهای در کار نیست، عالم غیبی در کار نیست همهملائکه

آید وقتی آنجا گویند نه آقا از دست ما هم کاری برنمیآید، میرود آنجا میاش چه، چه، میپیشرفت، همه
رونده را بیمارستان دادند دستش آقا بفرمایید بیرون، دیگر اینجا تخت را اشتغال نکنید، آنجا مستأصل شده و پ

کند یک گوسفند بکشید، یک سفره بیاندازید، یک روضه بخوانید، افتد تلفن مییاد حضرت ابالفضل و سفره می
گردد این آقایی که برمیبله، روضه بخوانید، چه شد تکنولوژی؟ چه شد تکنیک؟ برو دیگر، حالا خودت هم، 

شود، آن عکسی که دارد آید ایران با آن موقعش، اگر یکی دوتا عکس برداریم خیلی عالی میاز امریکا می
رود با سینه فراخ، و با کاملًا قامت رشید نه آنجا دیگر مطلب تمام است، به ما این قول را دادند، به ما این چه می

 طور است. کردند؟ اسکن او این
هایش چه هستند، فلانند هایش چه هستند نرسطور است آزمایشش فلان است پزشکم آر آی او اینا

طور دهد کجا در اینجا اینوضع بیمارستان چطور است. یک سلّول خاطی اگر تو یک میلیون بخواهد نشان می
ان موقع برداریم این دوتا آید یک عکس همها را همه، امّا موقعی که دارد میطور است ایناست، آنجا فقط این

را بگذاریم پهلوی هم، آن موقع خندیدن دارد به این آقای بزرگوار، این آقای جاهل و مغرور، این آقایی که فقط 
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 بیند و اصلًا نظری به ماوراء مادّه ندارد.مادّه را می
بیچاره بدبخت. کنند. داری از آنجا دارند ساپورتت میای مسکین بیچاره در هر قدمی که داری برمی

کشی از آنجا دارند تو را إمداد توانی یک قدم با اختیار خودت برداری؟ در هر نَفَسی که داری میمگر می
روم آنجا از آنجا این را برای کنی میزنی، حتّی این فکری که داری میکنند، در هر پلک چشمی که داری میمی

پیچانی آن را، از آنجا دارد این آیی میند، این قدرتش، تو میدهند نه اینکه خلاف قرار بدهتو دارند قرار می
رسی؟ ای داد بیداد، کجاست آن قدرت؟ کجاست آن شهامت؟ کجاست آن شود، چی؟ حالا میامداد می

 تکنولوژی؟ کجاست آن تکنیک؟ کجاست آن افراد مجرّب؟ کجا کو؟ اوّلین مسئله برای ...
شدند من بودم دورانی که ایشان به امراض و ابتلائات مبتلا میمرحوم آقا من در خدمت ایشان در طول 

شاید کم بیماری بوده که ایشان مبتلا شدند و من در جریانش نبودم. وقتی که ایشان به من آن ناراحتی کبدی 
زد از آن انسداد مجرا، مجرای کارُدوک مبتلا شدند من در همان بیمارستان بودم، هر کسی به ایشان تلفن می

گفت: آقا بروید آمریکا، آقا بروید خارج، آقا بروید ام و غیر عوام، از معمّمین و علماء، اولین مطلبی که میعو
کنید کار میکنید چهفلان، یک نفر به ایشان نیامد بگوید آقا حال شما چطور است؟ تو مشهد با امام رضا حال می

کنید؟ کار مین قائم مشهد، حال شما چطور است؟ چهتو اینجا، ایشان بیمارستان قائم بودند دیگر، بیمارستا
شدند آقا آمدند برای دیدن ایشان، تا مطّلع میفلان، حال و اوضاعتان چطور است؟ من در اتاق بودم افراد می

جا هستید؟ بروید آقا خارج، معمّمین، معمّمین، آقا شما که امکانات دارید آقا شما که چه هستید آقا چرا این
شدند ها اصلًا متعرّض نمیوستانی دارید آقا فلان دارید چرا؟ درست شد؟ من که ندیدم حالا بعضیشما که د

ایشان تلفن کرده بود از اقوام ایشان، از اقوام خیلی نزدیک، آقا من  حالا نگوییم همه درست شد؟ یکی به
جا چه کنید فلان کنید، انگلیس یا نجا، بروید در امریکا آخواهید همین الآن برایتان جور کنم بروید آقا آنمی

گفتند که بله، بعد یک شوخی هم با آقا کرده بود و ایشان هم خندیدند میدانم کدامشان. آقا میامریکا نمی
 جوابشان را داده بودند.

فرمودند: آقا سید محسن انسان امام رضا را کردند ایشان این را میخلاصه، وقتی که با من برخورد می
ها کند بلند شود کجا برود؟ بلند شود برود پیش یک مشت عرق خور، بلند شود برود پیش یک مشت اینجا ر

دین و مسیحی؟ بلند شود برود پیش کفر؟ و بلند شود به عنوان التجاء و به عنوان نیاز، یک عالم دین و عالم بی
شیعه حالا که کارش به اینجا  اسلام، خوب توجّه کنید ها! مسئله خیلی حسّاس است، یک عالم دین و یک عالم

گویم. تا حالا هی فحش، گویم ایشان نگفتند من دارم میداد، این را من دارم میرسیده تا حالا هی فحش می
ای مرگ بر فلان ای مرگ بر آنجا، مرگ بر همه کشورها، مرگ بر همه فلان، امّا حالا که جان به اینجا رسیده 

خندند؟ اگر ها به ریش من و شما نمید، شما را به خدا بیایید مرا شفا بدهید، آنتو را به خدا بیایید مرا عمل کنی
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 گویی تا پایش بایست دیگر، پایش بایست.راست می
جا پزشک بیاوریم تفاوت جا خیلی مطلب است ما فقط گفتیم گذرا، چه خودمان برویم چه از آنو در این

من این بود. آقا سید محسن آیا شرم آور نیست برای یک عالم  کند، ایشان فرمودند: آیا، عبارت ایشان بهنمی
شیعه؟ که بلند شود به عنوان نیاز، و به عنوان احتیاج دست نیاز به سمت کفر و به سمت این افراد ظالم، این 

 های جائره، حکومت انگلیس دیگر.افراد حکومت
هرچه به امریکا بگوید من به انگلیس فرمودند، هر کس خدا لعنت کند این انگلیس را که مرحوم آقا می

ای توی این عالم هست زیر سر انگلیس است امریکا هم بازیچه انگلیس است این را بدانید گویم هر فتنهمی
های ساده نفهم و قلدری هستند. ها نه آدمها ناجنس هستند، خیلی ناجنس هستند. امریکائیشما. خیلی این
های زیر کاه هستند. چون بالأخره ما با همه بله برخورد داریم و نسند از آن آبها نه خیلی ناجبله، این انگلیس

 ها، خیلی عجیب هستند.داشتیم و این
های در دنیا زیر سر انگلیس است مرحوم آقای حدّاد هم به این مسئله تأکید داشتند ایشان تمام این فتنه

 طور است.شود. درست شد؟ الآن هم همینلند میها در دنیا از زیر سر انگلیس بفرمودند همه فتنههم می
آور نیست که برای یک عالم شیعه بلند شود دست نیاز، در حالتی که در همین ایران ما گفتند: این شرم

 جا چرا؟پزشکان مسلمان متعهّد نمازخوان، مجرّب خوبی داریم برای چه بلند شویم برویم آن
کند مطلب دیگری است است آن تکلیف شرعی اقتضا میوقتی اینجا نیست کسی، آن یک بحث دیگری 

رود به انحراف، از آید. از اوّل فکر میگونه افراد از اوّل در ذهنشان نمیولی نه، ولی اصلًا این مطلب برای این
گیرد آقا بلند شوم بروم رود به سمت رجوع به کفر، رجوع به ظلم، از اول، تا چشمش درد میاوّل فکر می

بودم دیگر من در خیلی از جاها، شخص، آقا ما در همین جا خب داریم پزشک داریم چشم پزشک  خارج، من
رود. چرا طور هم نیست مسئله دیگر بله، یک مرتبه از اوّل ذهن میداریم، متخصّص داریم چه داریم این

گی ما نبوده، خدا در ایم خدا توی زندکه یک عمر با انحراف از خدا ما خو گرفتهرود؟ چرا؟ به خاطر اینمی
زندگی ما نقش نداشته، تمام زندگی ما توجه به دنیا و توجّه به کثرات و زد و بست و بند و فلان این را ببین، 

 دانم چه و این چه و چه، خدا این وسط نبوده.ها و این نمیآن را ببین، این روابط و این پارتی بازی
رود به شود یک مرتبه ذهن میست تا یک مشکلی پیدا میگونه مواقع هم خدایی در کار نیلذا در این

رود به سمت همان اتّجاهاتی که و همان اهداف و غایاتی که در نفس رسوخ کرد و حک شده سمت چی؟ می
رود به آن سمت. چرا بچّه رود چی؟ نفس میاست و تمام زوایای وجود و قلب ما را پر کرده است. نفس می

گیرد؟ چرا؟ چون غیر از مادرش کسی رود دامن مادرش را میشود زود میپیدا می وقتی که یک مشکلی برایش
کند، گرسنه آید او را استمالت میخورد میآورد زمین میآید برایش غذا میکند مادر میرا ندارد. تا گریه می
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را دارد، اگر صد خواهد، این فقط در مخیله خودش مادر شود چیزی میکند، تشنه میآید چه میشود، میمی
کند آن کسی که مادر خورد زمین از میان این صدتا نگاه میکند میجا باشد تا یک دستش درد میتا زن در این

رود سراغش، هیچ دیدید برود سراغ کس دیگر، برود سراغ یک زن دیگر، چون در تمام وجود است فوراً می
 قرار ندارد. او فقط مادر قرار دارد یا پدر قرار دارد. کسی دیگر

یک صدم بچّه در وجود ما خدا قرار دارد؟ یک صدم؟ این یک صدم، خیلی زیاد است ها که من دارم 
آید دم رود؟ میگویم یک صدم. چون بچه همه وجودش مادر است. اگر مادر از توی خانه بیرونش کند میمی

دهند در کوه که هش نمیکند دیگر، جایی ندارد کجا برود؟ جائی راکند، گریه میایستد گریه میدر خانه می
بیند، ملجأ جا میبیند، مأوای خودش را اینجا میتواند برود منزلش را اینتواند برود در خیابان که نمینمی

بیند، تمام زوایای وجودی خودش را وجود مادر یا وجود پدر پر کرده، حالا بچه باشد خب خودش را اینجا می
 بیند.جا نمیرا پر کرده است و این غیر از این چیزی در این تر باشد تماممادر دیگر، طبعاً بزرگ

شود برویم فلانی را ببینیم، تا یک قضیه بینیم غیر از خدا، تا یک مشکل پیدا میما چه؟ نه همه چیز می
شود، پس کی سراغ خدا برویم، خدا، نه خبری نیست نباید شود برویم او را ببینیم تا یک چیزی پیدا میپیدا می

 م باشد تا حالا نبوده است.ه
رود وقتی تا به حال نبوده این نَفس هم با آنچه که مأنوس نیست آموخته نشده، به سمت آن چیزی می

که به یک جا بخورد تمام این ظواهر و تمام این اسباب و که با او تا به حال انس داشته درست شد؟ مگر این
 کار بیفتند. تمام این مسبّبات همه از کار بیفتند. همه از

های زیاد، کردند، بعد از آزمایشگویند محبّت حیوانات را نسبت به فرزندانشان یک وقتی تجربه میمی
گویم شبیه است، بعد آزمایشات متوجّه شدند که میمون از همه حالا البتّه این از یک نظر به این مثال که می

ای گذاشتند اش در محفظهمیمون، مادری را با بچّه اش بیشتر است. آمدند یکحیوانات به فرزند خودش علاقه
دید داغ جا میبرد آنجا پناه میکرد به ایناش را بغل میو این را شروع کردند به گرم کردن داغ کردن، این بچّه

طور حرکت و شد خلاصه این دائماً در حال همینجا چیز میدید داغ است اینبرد میجا پناه میاست به آن
اش را گذاشت ها همه از او گرفته شد، بعد دیدند بچّهها بود تا جایی که تمام این اسباب و مسبّبات و ایناین

طور نیست ها، چه اش از او گرفته شد، رسید به آن نقطه آخر، ولی مادر اینخودش رفت روی آن ایستاد همه
 کنند درست شد؟میبسیار مادرهایی که حتّی خودشان را فدای فرزندشان هم کردند. فدا 

دفعه ای این بشر برسد که تمام این علل و اسباب از او گرفته شود، همه که گرفته شد یکاگر به یک نقطه
ها آن که گذاشته بود که مخفی شده بود سالگردد به او، آنکند به چی؟ آن وجدان و آن فطرت برمیشروع می

افتد که هان یک گردد به آن صندوق و یک مرتبه یادش میتا قفل زده بود. برمیدر صندوق و در آن را هفت
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حضرت اباالفضلی هم ما داریم. یک فرض بکنید که حضرت علی اصغری هم داریم، یک نذر و نیازی هم 
 ها.کند به این نذر و نیاز و اینداریم، شروع می

رود وقتی به که راه را از اوّل کج رفته است. آن کسی که راه را کج میطور است؟ به خاطر اینچرا این
افتد یاد خدا در او پیدا رود وقتی که به ورشکستگی میگردد. آن کسی که راه را کج میرسد برمیای مینقطه

آید آن موقع یاد خدا و یاد راغ او میرود وقتی مرض صَعب العلاجی به سشود. آن کسی که راه را کج میمی
رود وقتی که برای او گرفتاری کند، آن کسی که راه را کج میکند، یاد رحمت خدا میها میعوالم غیب و این

کند. اما اگر کسی از اوّل درست برود، از اوّل فکرش درست باشد و شدّتی پیدا بشود آن موقع به خدا توجّه می
شود انسان او را دور شاءاللَه در جلسه آینده عرض خواهیم کرد که چطور میند. حالا إناز اول او را دور نبی

نبیند و چرا او نزدیک است؟ اگر از اوّل انسان راهش را درست کند و فکرش را درست کند آن دیگر نیاز به 
ش مساوی است. رَفض و نفی این اسباب و أدوات و وسائل ندارد هر قسمی که خدا برایش پیش بیاورد برای

جا بماند، مساوی است طهران برود مساوی است خارج از استان باشد مساوی برایش ناراحتی پیش بیاورد این
است، خارج از کشور باشد مساوی است هیچ کجا نباشد، اصلًا به این ناراحتی از دنیا برود مساوی است، برایش 

نیست، دیگر مُردن برای او تعویض و تبدیل است نه  مساوی است. مُردن برای برای او دیگر مَهلکه و هلاکت
کند و او را مَهلکه، فشار و مشکلات، دیگر برای او ابتلاء سوء نیست بلکه ابتلاء حَسَن است و او را تصفیه می

 کند.مُزکی می
ای نیست گویند مردم؟ چه کنیم صبر کنیم غیر از صبر که چارهشود دیدید چه میوقتی ابتلاء پیدا می

گویند گویند، میدارند چطوری میخواهند بدهند برمیکند خیلی تسلّی هم که میهان، وقتی یک کسی فوت می
که یک قدری که بخواهند بله بیشتر، یک جرأت بیشتری هم ای نیست باید بنیشینیم یا اینغیر صبر که چاره

 داشته باشند، بنده خودم شنیدم ها گفتند:
 ای***  غیر تسلیم و رضا کو چاره  یادر کف شیر نرِ خونخواره

گوییم گوش بدهد تا تبدیل به یک موجود بسیار پاک پس باید دست روی دست بگذارند و هرچه ما می
و خیلی منزّه و چیز بشود هیچ کار نباید بکند، تمام نظام عالم همه باید سر جایش بماند. عمرها همه صد هزار 

آید، مگر کسی دیگر با اختیار بالأخره هر کسی موقع آخر عمرش می سال و دویست هزار سال، یک میلیون
شود شیر نر خونخواره این تکلیف خودت، طور، اگر رفت میرویم ما همینبخواهد برود بگوید نه ما نمی

ها را همه را از جانب محبوب برای ای نیست اما آن کسی اینای جز صبر نیست دیگر، صبر باید کرد چارهچاره
کند نه أخم کردن، بنید با آغوش باز این امتحان را استقبال میبیند، از جانب خدا برای او امتحان میتربیت میاو 

 با آغوش باز، سخت است ولی آغوش باز دارد.
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 ***  نهی لا تُلقُوا بگیرد او به دست  آنکه مردن به نزدش تَهلُکة است
فرماید: این السّلام که میت نبود، به قول امیرالؤمنین علیهولی اگر نه مُردن که مَهلکه نبود، مُردن هلاک

خواهی چیز کنی؟ ها به خدا شاکی هستند خدایا چه دو سال دیگر ما را میها قرار داده اینأجلَّ که خدا برای این
تَستَقِرَّ ارواحُهُم فى  وَ لَو لا الاجل الَّذی کتَبَ اللَه لََمُ لَ »خواهی ما را ببری، همین الآن بابا، دو سال دیگر می

اگر آن أجل و مدّت نبود که بالأخره آن یک تقدیر حتمی الَی است و  1،«أَجسادِهِم طَرفَةَ عَین شَوقاً إلَِی الثَّواب
که از دنیا برود بر طبق آن نظام کلَّّ و ارتباطاتی که بین شخص و بین آن باید هر شخص به آن أجل برسد تا این

طور ها اینها یک دقیقه یک ثانیه توی این دنیا نبودند. درست؟، چرا اینلَّّ عال هست. ایننظام أحسن و نظام ک
ها همان خدای عُسر است، خدای ها راهشان را درست رفتند، خدای یسر برای آنهستند؟ چون از اوّل این

مرض است خدای  ها، خدای درها همان خدای در حال ضیق است، خدای در سلامتی برای آنگشایش برای آن
ها خدای در قبض است هیچ تفاوتی از ها خدای در مرگ است و خدای در انبساط برای آندر حیات برای آن

ها ندارد. و وقتی شخص به این حالت باشد آن وقت دیگر در این صورت دیگر برای او این نقطه نظر برای آن
 ت به مشیت الَی یکسان است.کند وضعش یکسان است حالتش نسبکند، فرقی نمیتفاوتی نمی

کسی که سفرِ به سمت « وَ أنّ الرّاحِلَ إلَیک قَریبُ المَسافَة»فرماید: جا میالسّلام در اینامام سجّاد علیه
تو را در پیش دارد. حضرت خود را در لباس بشری و در عال مادّه و گرفتار در کثرات فرض کرده است و 

که آمد و حساب و کتاب را و این سفر را به سمت او شروع کند، بعد از اینخواهد راه خود را به سمت خدا می
ضا بقَِضائِک عِوضَاً مِن مَنعِ الباخِلین»که آمد فرمود: امام سجّاد آمد بیان کرد. اوّل این « فِى اللَهفِ الی جودِک وَ الرِّ

باید کجا کرد؟ باید آمد پیش خدا دیگر،  که من بارم را کجا بیاورم و پیش چه کسی این بار را بیندازم؟ خبدر این
فرماید: من باید به سمت تو إنابه کنم و به سمت تو السّلام میکه خب عرض شد دلیلش چیست؟ چرا امام علیه

 ناله کنم و به سمت تو تذلّل و خشوع و خضوع داشته باشم نه جای دیگر.
 ی زِ در آیدبر دَر اربابِ بی مروّتِ دنیا  ***  چند نشینی که خواجه ک

ها بنشینم خواهم بر در آنخواهم بر دَرِ ارباب بی مروّت دنیا بروم، من نمیفرماید: من نمیحضرت می
اش را بخورد و حمّامش را برود و یک سر و صورتی هم تمیز بکند و عرض تا خواجه بلند شود صبح صبحانه

                                                      
 مثنوى معنوى، دفتر ششم: 1

 اى*** جز كه تسليم و رضا كو چاره اىخوارهدر كف شير نرى خون
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خان است و حرام است دیگر سیگار و شود قلیان که خب دکنم حضورتان یک قلیانی هم بکشد و عرض می
ها حرام است. حالا بالأخره بخواهد یک فرض کنید یک شربتی بخورد و یک چایی بخورد چیز دخان و این

کم لباس بپوشند و آب و جارو و فلان و حالا ساعت هشت و نه بلند شود ما برویم زودتر بکند و بعد هم کم
چنین کاری فرماید صد سال من یک همد بیاید بیرون هان، حضرت میبایستیم، زودتر بایستیم که این بلند شو

کنم. بروم بر در خانه کی بایستم؟ تملّق پیش چه کسی بکنم؟ دست نیاز به سمت چه شخصی دراز کنم؟ را نمی
ارزد، آخر کنم بیای هم بکنم، اگر قرار است خضوعی بکنم این خضوع را فقط به یک درگاهی میاگر قرار ناله

های سفید و کنی آن هم مثل تو است، به خدا قسم گلبولی احمق آن کسی را که تو داری به سمت او ناله میا
قرمزش عین تو است، قدّش اندازه تو است، مویش اندازه تو است وزنش اندازه تو است، مغزش اندازه تو 

فعلًا چیزی که نیست مغز است،  است یا کمتر است، قطعاً کمتر است، کمتر نبود که به این وضع و حال نبود،
جا کجاست؟ ارزد، ارزش داشته باشد، آنخواهی ناله کنی یک جایی ناله کن که بیکمتر است، هان؟ اگر می

فرماید: پیش کسی ناله نکن و این عزّت و شرافت انسانی السّلام میآنجا فقط درگاه پروردگار است. امام علیه
ها هم همه اسباب و ادوات جریان لائکه هم نکن، ملائکه که هستند؟ اینخود به هدر نده، حتی پیش مرا بی

مشیت خدا هستند ملائکه کی هستند، پیش جبرائیل هم نباید إنابه کرد، جبرائیل کی است؟ عزرائیل کی است؟ 
 اسرافیل کی است؟

هوا بود، این  انداختند توی آن آتش، همین که وسطحضرت ابراهیم را داشتند از منجنیق از آن بالا می
شهری است  اند در عراق یکگرمای آتش به او خورده بود، لهیب آتش دیگر، طبق آنچه که در تواریخ گفته

بابِل، که ما هم از همان جا عبور کردیم، این شهر همان شهر نمرود بوده است. حضرت ابراهیم را در همین جا، 
برگشتند به بابِل که رسیدند نماز را نخوانده بودند، نماز عصر السّلام وقتی که از جنگ صفین که امیرالؤمنین علیه

جا نماز بخوانید ولی من باید از این شهر عبور کنم و بروم را نخوانده بودند، حضرت به لشگر گفتند: شما این
ت جا نماز بخواند، حضرت به اتّفاق هشو به آن طرف نهر، چون بر پیغمبر و وصی پیغمبر حرام است که در این

نفر یا دوازده نفر طبق بعضی از تواریخ، آمدند از همین نهر فرات، فرات است یا دجله آقای چیز؟ فرات است 
کرد وقت دیر شده بود، ظاهراً بله، از فرات عبور کردند آمدند به آن سمت دیگر خورشید داشت غروب می

رش را انداخت پایین آمد، آن بالا حضرت اشاره کردند خورشید آمد بالا، قشنگ مثل یک آدم مؤدّب، قشنگ س
ایستاد، حضرت فرمودند: حالا وضو بگیرید نماز بخوانید، وضو گرفتند نماز خواندند. گفتند حالا مثل قشنگ 

  1برو سر جایت، برو.

                                                      
1 . 
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این دفعه دوّمی بود که برای حضرت ردّالشمس شد، در مرتبه اوّل در مدینه که مسجدش را تخریب کردند، 
طور ف شدیم، دیدیم که بله مسجد ردّالشمس تخریب شده و یک سال و نیم هست که همینما وقتی که مشّر 

که کنیم ولی ظاهراً قصد بناء و اصلاحش را ندارند این هم به خاطر اینتخریب است. البته گفتند که درست می
طور به ها همیننگها روی هم و، سطور خاکمسجد مربوط به امیرالؤمنین و این معجزه اتّفاق افتاده همین

اصطلاح روی هم هست، این جای دوّم بوده است، این شهر بابلِ بوده است، همان جایی که حضرت ابراهیم 
کشید توانستند جلو بروند، آتشی بود که لَیب میرا، حضرت ابراهیم را که از مَنجنیق پرت کرده بودند چون نمی

هایی که به یعنی حضرت ابراهیم را مثل این به اصطلاح بسته داد جلو بروند، با مَنجنیقدیگر آتش اجازه نمی
کردند گذاشتند توی مَنجنیق و از مَنجنیق پرت کردند که برود وسط آتش همان وسیله مَنجنیق در سابق پرت می

، خدای من خواهی؟ گفت: ربّى أعلَمُ بحِالیبالا جبرائیل آمد، گفت: که ای ابراهیم حاجتت چه است؟ چه می
 1داند، نیاز به گفتن ندارد. میبهتر

جوان بود هنوز پیغمبر نبود یک جوان، گرچه فَتی به شخص مسنّ هم  فهتىً ببینید، هنوز پیغمبر نبود ها،
فهتىً یذْكرُهُمْ  ها بود که حضرت ابراهیم در آن موقع یک جوان بود، شاب بودشود ولی از قرار و اینگفته می

تر است. نسبت به من، خدا ، خدا به حال من عالک جوانی حضرت گفت: ربّى أعلمُ بحالیی 2یقالُ لههُ إِبْراهِيمُ 
خواهد به جبرائیل بگوید بیا، نگاه دانم بالأخره خدا میفرستاده بود او را، جبرائیل را، یا خودش آمده بود نمی

آنجا دیگر جای شوخی نیست  خواست شوخی،طور بود، نمیکن ببین من چه کسانی هم دارم، همان و واقعاً این
 کند.گیرد، چه جبرائیل باشد چه عزرائیل باشد فرق نمیجا هر طنابى باشد آدم میها، آن

اگر کسی بیافتد در چاه آن طنابی که بیاید برای آزادی او به سفید و سیاهی آن کسی »زنند مَثَلی هست می
 وقع، حضرت ابراهیم، این آتش خیلی عجیب است آقا.خواهد بگیرد بیاید بالا در آن مفقط می 3«کندنگاه نمی

یک جریانی ما چند سال پیش بود در یکی از همین سفر خارج از چیز رفته بودیم یک شب یک تصادفی، 
دفعه این قضیه آمد دانم خیلی یکجا این قضیه حضرت ابراهیم را تصوّر کردم، یعنی جدّی نمیمن واقعاً در آن

رفتیم شب ساعت ده بود با همین خدا حفظش های ترکیه که داشتیم میاز همین راه یک اتوبوسی بود در یکی
                                                      

؛ آگاهى او بر من مرا حَسبیِ مِن سُؤالِی عِلمُهُ بحِالِی : فَقالَ: ٤٩٨و  ٤٩٧، ص ٥. تفسير روح البيان، ج 1 1
 كند.از درخواست و تقاضا كفايت مى

 : انبياء21از سوره  ٦٠. آيه 2 2
3 1. 
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شود شود، اصلًا یک مرتبه دیده نمیرفتیم یک مرتبه دیدیم از دور، جادّه دیگر دیده نمیکند، رفیقامان داشتیم می
ای؟ یم آخ، چه صحنهتر شدیم وارد دود شدیم، نگاه کردها هست دیگر، یک قدری نزدیکقدر دود و ایناین

ها، و از تمام این هایی مسافربری با تمام سرنشینای؟ یک اتوبوس واژگون شده بود، از این اتوبوسچه صحنه
رفت هوا و ما از فاصله هفتاد هشتاد متری نتوانستیم نزدیک بشویم، یعنی لهیب آتش و آن اتوبوس آتش می

سوختیم، و خلاصه چه دیدیم بماند، ا نتوانستیم نزدیک برویم میگرما، حدود هفتاد هشتاد متر بله یا بیشتر اصلً
افرادی را در آنجا زغال شده دیدیم اصلًا ذغال شده بودند و چه، یعنی واقعاً محشری بود، چه وضعی بود؟ بعد 

 از یک ساعت دیگر آمدند و چه کردند و فلان، تازه این انجام شده بود. درست شد؟
خواهند شما را بیندازند توی آن اتوبوس از تمام این اتوبوس آتش ر کنید میحالا شما خودتان را تصوّ 

چنین جا یک همچنین جایی، آنچنین جایی، در یک همانداختند در یک همرفت هوا، حضرت ابراهیم را میمی
را هم گوید خیلَّ خب حالا ما داند درست شد؟ خب خدای میگوید: ربّى أعلم بحالی، خدا بهتر میجای می

إِبْراهِيمه  قلُْنا یا نارُ كونِي بهرْداً وه سهلاماً عهلى ببین، حالا وضع ما را هم ببین
حالا که تو این کار را کردی پس  1
ً  گفتبیا مال ما را هم ببین ای آتش سرد شو که در روایت داریم اگر خدا نمی هم سرد شو هم با  وه سهلاما

اش به خاطر حضرت ابراهیم یخ زده بود، منجمد شده بود این سلاماً بعدیگفت و سلاماً سلامت، اگر خدا نمی
جا این است که خیلَّ درجه را دما را پایین نیاوری، نه همان هیجده درجه، هیجده درجه، بیست درجه بایست. آن

ها ها خب سرد پسند هستند بعضیخوب است به اصطلاح، بسته به خود حضرت ابراهیم که تا چند درجه، بعضی
اگر  إِبْراهِيمه  بهرْداً وه سهلاماً عهلى گرم پسند هستند خدا طبق همان میزان الحراره حضرت ابراهیم تنظیمش کرد

جا یخچال، سیبری، این مال چه است؟ این مال خدا. این حضرت ابراهیم در هر گفت منجمد شده بود آننمی
خواهد إنابه کند به غیر از خدا برود، م وقتی که میکند. حالا حضرت ابراهیاش فرقی نمیحالی چه است قضیه

ها حتّی به جبرائیل هم رو نینداخت، از جبرئیل دیگر بالاتر ما کی را داریم؟ البته به غیر از ائمّه و اولیاء که آن
 السّلام عین توسّل بهها وجودشان در ذات پروردگار است و توسّل به امام علیهکند، آناشان فرق میمسئله

 فرماید:اش جداست، و در آن هیچ مطلبی نیست. نه، غیر از آن، به قول ابن فارض میخداست، نه آن مسئله
 علیک بها صِرفاً و إن شئتَ مزجها  ***  فعدلُک عن ظلم الحبیب هو الظلم

 تر بیاییم دیگر از ائمّه نباید تجاوز کنیم این دیگر حضراتفقط اگر از خدا بخواهیم یک کمی پایین
داد گفت جبرائیل انجام میمعصومین، ولی نه جبرائیل، جبرائیل هم باشد و اگر حضرت ابراهیم به جبرائیل می
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جا باخته بود، نه آن هم از طرف خدا آمده است، از طرف کرد، ولی حضرت ابراهیم اینها، آتش را سرد می
گوید به او چه؟ خب نه به تو ندارم. میگوید گوید چه کنم؟ حاجتی داری، نیازی داری؟ میخدا آمده است می

ات است. تو هم مثل من هشتت گرو هیجده بیند، به تو ندارم، تو مثل من هستی تو هم خودتاو هم دارد می
بیند خب پس خیلی خوب، حساب دیگر، خوب شود دیگر، دیگر هستی، به او ندارم چون او دارم من را می

 روشن شود.
جا بیاور، فقط به این درگاه بیاور، حالا که إِنابه کردی باید نابه را فقط به اینفرماید: إحضرت سجّاد می

کند که این مطالبش همه گذشت آن وقت نتیجه این چه که برای تو تقدیر میبه قضاء او هم راضی باشی، آن
شاءاللَه تتمه مطلب، مسئله چیست؟ أنَّ السوّاحِلَ الیک قربت المسافه است این نتیجه آن دو فقرات قبلی است إن

کنی هم وقت و هم کنی دیگر ظاهراً فراموش میگویند که شما وقتی شروع به صحبت میها به ما میچون این
ها شود که و هم منتظرین، منتظرانی هستند و چه، از همه آنوضع و هم خلاصه موقعیت و دیگر عرض می

روی تو طبقه و تو اتاقت، بابا به فکر مردم یک شود میرود، نشستی همین جا، اینجا هم حرفت تمام بیادت می
 قدری باید بود، به فکر، گفتیم چشم ما حالا این دفعه دیگر ساعت، چقدر شد آقا زیاد شد؟

شاءاللَه تتمه مطالب برای فردا شب، امیدواریم خداوند متعال به برکت پاکان بله، عَلی کلّ حال إن
های ما ننگرد و ما را از جزو تابعین مسیر و طریق این اولیاء خودش که خلافدرگاهش واقعاً بر نقصان ما و بر 

جا است حقّ در این مطالب است، دانیم حقّ در اینکه میدانیم، در اینجا است، این را میدانیم حقّ اینواقعاً می
زبان خودش، وضعیت ما را گوید منتها از حق در این کلمات است، و امام سجّاد واقعاً شرح حال ما را دارد می

 گوید.دارد می
آورد طوری که بارها خدمت رفقا گفتم امام سجّاد پرونده یک به یک ما را میدر این دعای ابوحمزه همان

گوید تو این هستی، همین هستی، تو همین هستی، و به جان شریف خود و شما قسم که حضرت کند میرو می
سر سوزن اگر عنایت خدا کم و زیاد باشد. با اهل معاصی و افراد دیگر گوید، ما همین هستیم. یک راست می

کنیم، خداوند به برکت وجود این پاکان ما را از کنیم، هیچ تفاوتی نمیکنیم هیچ تفاوتی نمیهیچ تفاوتی ما نمی
 ها و متابعین طریق و مسیر إلی اللَه قرار بدهد.زمره شیعیان آن

  
 حمداللههم صل علی محمد و آل م


